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سفال گونه نقاشی زیر لعاب با استناد به کتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب *

2
، زهرا حیدری

1
میترا شاطری

1- استادیار، دانشگاه شهرکرد

2- کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده مسئول(

چکیده 

عرایس الجواهر و نفایس الاطایب، نام کتابی است که در سال 700 هـ. ق توسط ابوالقاسم عبدالله کاشانی نوشته شده است. گرچه موضوع 

اصلي این کتاب، انواع سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و عطریات است؛ اما به واسطه آنکه نویسنده کتاب، خود از خاندان ابوطاهر از 

خاندان هاي سفالگر شهیر کاشان طي سده هاي میانه به ویژه سده هاي 6 و 7 هـ. ق بوده است، فصل آخر کتاب خود را به توضیحاتي در 

مورد صنعت کاشیگری اختصاص داده است. به همین دلیل مطالب و نوشته های وی از اهمیت و اعتبار ویژه ای در میان پژوهشگران این 

عرصه برخوردار است. یکی از فناوری هایی که ابوالقاسم کاشانی در کتاب خود بدان اشاره نموده است، فناوری نقاشی زیر لعاب است. در 

نوشتار یاد شده وي به مواد مورد نیاز جهت ساخت خمیر و لعاب این گونه از سفال به تفصیل اشاره کرده است. پژوهش حاضر با هدف 

بررسي و مطالعه این سند ارزشمند و تطبیق اطلاعات ارائه شده در آن با مطالعات نوین باستان شناسي در این حوزه ارائه شده است و سعي 

در پاسخگویي به سوالاتي همچون: سفالگران کاشاني مواد مورد نیاز برای تولید سفال گونه نقاشی زیر لعاب را از کجا تهیه می کرده اند؟ و 

یا براساس مکتوبات این رساله، این گونه سفال در سده هاي میانه چه دسته بندي هایي در میان سفالگران کاشاني داشته است؟ همچنین 

چه میزان تطابق میان مواد یاد شده در تولید سفال نقاشي زیر لعاب در رساله کاشانی با آزمایشات صورت گرفته توسط میسون روی 

نمونه های موجود این گونه سفال وجود دارد؟ داشته است. اطلاعات این پژوهش به شیوه ی یافته اندوزي و از طریق مطالعات کتابخانه ای 

و میدانی گردآوری شده و روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی- تاریخي و تطبیقی بوده است. بررسی ها در مجموع حاکی از آن است 

که کاشان یکی از مهمترین مراکز عمده تولید سفال نقاشی زیر لعاب بوده و مواد لازم برای سفال از مناطق اطراف این شهر به راحتی 

تهیه می شده است و سفالگران کاشاني در سده هاي 6 و 7 هـ. ق این گونه سفال را به دو شیوه منقش سفید بوم و منقش سبز بوم تولید 

مي کرده اند و این دو شیوه با فناوري هایي که امروزه در میان پژوهشگران با نام هاي »نقاشی لاجوردی و سیاه روی زمینه سفید« و سفال 

»قلم مشکی« شناخته شده است، مطابق مي باشد. همچنین آزمایشات صورت گرفته روی سفال های بدست آمده از این سده ها که توسط 

میسون انجام شده، تطابق نسبی در مواد تشکیل دهنده خمیره و عدم تطابق در مواد لعاب ذکر شده در رساله کاشاني را نشان مي دهد.

سفال  زیرلعاب،  نقاشی  سفال  نفایس الاطایب،  و  عرایس الجواهر  کاشانی،  عبدالله  ابوالقاسم  زیرلعاب،  نقاشی  کلیدي:  های  واژه 
قلم مشکی.

1. Email: Shateri.mitra@lit.sku.ac.ir
2. Email: zahraheydati6575@yahoo.com

* )تاریخ دریافت مقاله: 1395/07/05 - تاریخ پذیرش مقاله: 1396/03/10(
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مقدمه
كتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب یکی از كتب با ارزش 
است كه علاوه بر سنگ ها و گوهرها و عطرها، اطلاعات مفيدی 
در باب سفالگری ارائه می دهد. از آنجا كه نویسنده این كتاب 
از خاندان ابوطاهر از معروفترین خاندان های سفالگر كاشان- 
بوده، مطالب وی از اهميت ویژه ای برخوردار است. در بخش 
مورد  سفالگري  در  كه  موادي  به  نخست  كتاب  این  خاتمه 
استفاده بوده، پرداخته و سپس آماده كردن آن ها و در پایان 
مراحل ساخت انواع ظروف و كاشي ها با شيوه هاي تکرنگ، نقاشي 

شده زیرلعاب، زرین فام و لاجوردي را توضيح داده است.1
تا هشتم هـ. ق مركز صنعت  پنجم  قرون  شهر كاشان در 
سفال بود. تمام مواد و مصالح لازم حتی ریزه های درّ كوهی 
می آمد.  دست  به  كاشان  حوالی  در  سفال  خمير  تهيه  برای 
اهميت این شهر در سفالگری از آن جا مشخص می شود كه 
كلمه كاشی تا به امروز دلالت بر سفالی می كند كه در قرون 
ميانی در این شهر ساخته می شده است و یاقوت حموی درباره 
آن می نویسد: »كاشان شهری است نزدیک به اصفهان كه نام 
آن غالبا با كاشانی توام است و ظروف و آجرهای كاشانی را از 
آن شهر حمل می كنند و توده مردم آن را كاشی می نامند«)یاقوت، 
پراكنده ای  كاوش های  كه  آن  با  این شهر  در   .)297 :1380
انجام شده، حدود شصت وازده كوره )پس مانده كوره( كشف 
شده است و كارخانه بزرگ سفال در آن جا به دست آمده است 
قرون  در  زیرلعاب  نقاشی  سفال گونه   .)1803  :1387 )پوپ، 
در  قليایی  لعاب  و  گلسنگی  خمير  با  ق  هـ.  هشتم  تا  ششم 
كاشان ساخته می شد و با نقوش اسليمی های مدور، برگ های 
رگه دار و نقطه چين، برگ های طوماری و آبنما با ماهی تزیين 

می شد.
این مقاله سعي در پاسخگویي به سوالاتي همچون: سفالگران 
كاشاني مواد مورد نياز برای توليد سفال گونه نقاشی زیر لعاب را 
از كجا تهيه می كرده اند؟ و یا این گونه سفال در سده هاي ميانه 
چه دسته بندي هایي در ميان سفالگران كاشاني داشته است؟ 
همچنين چه ميزان تطابق ميان مواد یاد شده در توليد سفال 

نقاشي زیر لعاب در رساله كاشانی با آزمایشات صورت گرفته 
توسط ميسون روی نمونه های موجود این گونه سفال وجود 
دارد؟ اطلاعات این پژوهش به شيوه  یافته اندوزي و از طریق 
مطالعات كتابخانه ای و ميدانی گردآوری شده و روش تحقيق 

مورد استفاده نيز توصيفی- تاریخي و تطبيقی بوده است.

پیشینه پژوهش
Abu’l-Qasim’s Trea-« عنوان  تحت  مقاله ای  در   2 نآل

tise on Ceramics« در مورد خاتمه این كتاب یعنی بخش 

را  مذكور  مواد  از  هركدام  و  داده  انجام  مطالعاتی  كاشيگری 
كتابش  در  نيز  كبلو3   .)1973( كرده است  شناسایی  و  معرفی 
Early Islamic Pottery Materials and Tech- عنوا نتحت 

niques در مورد بخش كاشيگری این كتاب مطالعاتی انجام 

كتاب  در  شده  یاد  مواد  از  ماده  چندین  معرفی  به  و  داده 
عرایس الجواهر و نفایس الاطایب می پردازد )2003(.

Shine Like the Sun Lus- عنوان  با  كتابش  4 در  نميسو
 ter-Painted and Associated Pottery from the Medieval

Middle East به تحليل مواد موجود در سفال های قرون ميانی 

ایران پرداخته و نتایج آزمایشات انجام شده روی این سفال ها 
را آورده است )2004(. همچنين وولف5 در كتاب صنایع دستی 
نقاشی  سفال گونه  لعاب  و  خميره  تهيه  روش  به  ایران  كهن 
زیرلعاب اشاره كرده است )1372( و بالاخره ميش مست نهی 
و مرتضوی در مقاله ای با عنوان »سير تحول، بررسی تاریخی 
توضيح  به  ایران«  در  لعابی  زیر  های  كاشی  بندی  طبقه  و 
از مواد مورد استفاده در خمير و لعاب سفال گونه  مختصري 

نقاشی زیرلعاب پرداخته اند )1390(.

معرفی کتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب
كتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب در سال 700 هـ. ق 
این كتاب  نوشته شده است.  كاشانی  ابوالقاسم عبدالله  توسط 
در مورد شناخت خواص مختلف سنگ هاي قيمتی و نيمه قيمتي 
و همچنين عطرها، انواع و وی ژگي هاي هریک است؛ چرا كه قدما 
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برای هریک از گوهرها و عطرها خواص طبی مهم و متعدد قایل 
بوده اند و آن ها را در علاج امراض مختلف موثر می دانسته اند.

مطالب كتاب در دو قسمت و یک خاتمه تنظيم شده است: 
قسمت اول شامل یک مقدمه و 3 مقاله درباره گوهرها، خواص 
آن هاست.  خواص  و  معدني  سنگ هاي  نيز  و  آن ها  قيمت  و 
قسمت دوم راجع به شناختن انواع عطرهاست كه در دو مقاله 
به فن  نيز شامل مقاله اي راجع  یافته و بخش خاتمه  ترتيب 
سفالگري است: »... اما خاتمه در معرفت صنعت كاشيگری كی 
آن را غضاره6 گویند و آن حرفت به حقيقت نوعی است از اكسير... 

.«)كاشانی، 1385: 338(.
مورخان  از  كتاب  این  نویسنده  كاشانی،  عبدالله  ابوالقاسم 
معروف و برجسته اواخر سده هفتم هـ. ق و اوایل سده هشتم 
ابوطاهر است )موسوی  از خاندان مشهور و هنرمند  هـ. ق و 
بجنوردی،1390: 2489(. »این خاندان، مشهورترین خاندان 
تا هشتم  از مردم كاشان، در سده هاي ششم  ایراني،  سفالگر 
 .)soucek,1983: 362( هـ. ق/ دوازدهم تا چهاردهم م. هستند
پرداخت  و  ساخت  خاندان  این  سفالگري  كارگاه  در  هرچند 
مختلف صورت مي گرفته  روش هاي  به  كاشي  و  انواع ظروف 
زیرلعاب  نقاشي شده  و  به شيوه هاي یکرنگ،  مينایي  آثاري  و 
از آنان برجاي مانده، اما شهرت آنان به سبب آفرینش نفيس ترین 
است  زرین فامي  كاشي  كتيبه هاي  و  محراب ها  زیباترین  و 
كه زینت بخش حرم ها و بقاع متبركه شيعيان بوده و هست. 
به  بزرگ  ایلخانان  برافتادن  از  پس  احتمالاً  ابوطاهر  خاندان 
از  آناتولي مهاجرت كرده اند،   به  ایران،  نابسامان  اوضاع  سبب 
این رو نسخه خطي عرایس الجواهر و نفایس الاطایب ابوالقاسم 
به دست  آناتولي  در  آن  مؤلف  نواده هاي  از  یکي  نزد  كاشاني، 
به  را  این خاندان  بجنوردی: 632(. هنرمندان  آمد«)موسوی 
ترتيب زیر مي توان معرفي كرد: ابوطاهر، محمد بن ابي طاهر، 
علي بن محمد، یوسف بن علي، جمال الدین ابوالقاسم عبدالله 
بن علي. با این كه پدران و برادران ابوالقاسم كاشانی همگی 
به  وی  اما  داشته اند  اشتغال  سفالگری  و  كاشيگری  پيشه  به 
این حرفه نپرداخت و وارد مشاغل دیوانی شد )همان: 2489(.

مؤلف به عنوان عضوي از خانواده ابوطاهر از راز و رمزهای 
سفالگري و كاشي سازي به خوبی آگاه بوده، لذا اطلاعاتي كه 
به دست داده، مي تواند بسيار دقيق و قابل اعتماد باشد. وي از 
این راه كمک بسزایي به تاریخ سفالگري ایران در سده های 6 
تا 8 هـ. ق نموده است. این كتاب حاوي اطلاعات فني فراوان 
است  سودمند  بسيار  صنعتي  و  فني  اصطلاحات  لحاظ  از  و 

)همان: 635(.

پیشینه و سیر تاریخی سفال با نقاشی زیر لعاب
تپه  لان  موشه  در  زیرلعاب  نقاشی  تزیين  در  گام ها  اولين 
باستان  كه  منطقه  این  سفال  برداشته شده است.  اسماعيل آباد 
شناسان آن را به هزاره های ششم تا چهارم ق.م نسبت داده اند، 
از خاک رس خاكستری مایل به قرمز ساخته شده كه روی آن 
گِلابه ای قرمز دیده می شود. تقریبا بدنه همه ظروف براق است 
این پوشش  به سياه دارد.  مایل  به رنگ قهوه ای  تزیيناتی  و 
با مواد سيليسی  درخشان در حقيقت دوغابی از رس لطيف 
است و نقوش اغلب در زیر این پوشش درخشان و با قلم سياه 

ترسيم شده است )كامبخش فرد، 1379: 45 و 46(.
های  سفال  ق.م،  سوم  هزاره  ر  د شهرنشينی  آغاز  دوره  در 
منقوش در تمام مناطق جنوب و جنوب شرق رایج بوده است. 
پس از آن، از دوره هخامنشی، آجرهای لعابدار و رنگين شوش 
به جا مانده است. در طی دوران اشکانی و  و تخت جمشيد 
ساسانی سفال هایی با لعاب قليایی ساخته می شد، اما تزیينات 
به  و  بود  افزوده  و  برجسته  نقش  كنده،  نقش  به صورت  آن 

نقاشی برای تزیين سفال اشاره ای نشده است.
پس از ورود اسلام به ایران، شيوه نقاشی روی پوشش گِلی 
در مراكز سفالگری شمال و شمال شرق ایران و بر روی ظروف 
سفالين دوره سامانی )قرون سوم و چهارم هـ. ق(، معروف به 
ظروف نيشابور دیده می شود. گِل سفيدی كه در این سفال به 
عنوان رنگ زمينه به كار می رفت، گلابه ای7 از اكسيد قلع و 

خاک رس بود )مومن خانی، 1379: 45(.
اكسيدهای  با  نقاشی  كه  د  فتن ا ی در اسلام  صدر  سفالگران 
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رنگی زیرلعاب سرب، امکان پذیر است و خشکی اش را از دست 
می دهد، زیرا لعاب بسيار روان بود و رنگدانه ها را جذب می كرد. 
سفالگران شرق ایران موفق شدند، رنگدانه های ثابت تری را با 
تركيب مقدار كمی خاک رس سفيد بسازند. اگرچه این امر به 
ثابت شدن رنگ كمک می كرد، اما رنگدانه ها، سياليت خود را 
از دست داده و این امر تنوع رنگ ها را محدود می كرد (92: 
یا  قرمز  رسی  گِل  بدنه  دارای  ا  سفال ه این   .)Cooper,2000

نخودی بوده كه با لآیه ای از گِلابه، پوشش داده شده و روی آن 
با تركيب رنگدانه و گِلابه نقاشی شده و سرانجام روی نقاشی ها 

یک لآیه لعاب شفاف سربی قرار گرفته است.
در دوره سلجوقی و خوارزمشاهی تحولی در این تکنيک به 
وجود می آید؛ به این صورت كه به جای گل رس از خمير گل 
سنگی8 و به جای لعاب سربی از لعاب قليایی استفاده می كردند. 
از مراكز ساخت این سفال ها در این دوره می توان از كاشان و 
جرجان نام برد. قدیمی ترین نمونه تاریخ دار سفال گونه نقاشی 

زیرلعاب متعلق به سال 562 هـ. ق است )گروبه، 1384: 138(.
اوج این فن را می توان در دوره ایلخانی مشاهده كرد. این 
نوع سفال در اواخر قرن هشتم هـ. ق با رنگ خاكستری به 
شده است  شناخته  ق  هـ.  هشتم  قرن  مشخصه  سفال  عنوان 
نوع  این  مراكز ساخت  )توحيدی، 1382: 272(. شاخص ترین 
سفال در این دوره )ایلخانی(، كاشان و مخصوصا سلطان آباد است.

در دوره تيموری این تکنيک با نام سفال های آبی و سفيد 
ظاهر می گردد كه با رنگ آبی مایل به لاجوردی روی زمينه 
سفيد و زیرلعاب شفاف نقاشی شده است. در دوره صفوی نيز 
سفال های كوباچه و ظروف آبی و سفيد اواخر صفوی با تکنيک 
نقاشی زیرلعاب ساخته می شد. در دوره زند و قاجار نيز توليد 

سفال آبی و سفيد ادامه یافت )همان: 287(.

خمیره در سفال نقاشی زیر لعاب
از خمير گِل سنگی ساخته شده  نوع سفال،  این  بدنه در 
است. از این رو مختصرا به قدمت خمير گل سنگی پرداخته 

می شود:

در مورد منشاء استفاده از خمير گِل سنگی می توان گفت 
كه در نيمه اول هزاره ششم ق.م )فرهنگ حلف( و نيمه دوم 
هزاره پنجم ق.م )فرهنگ عبيد و اوروک( یافته های پراكنده ای 
به  اریدو  اور،  گارا،  تپه  از  كاسه های كوچک  و  مهره ها  شامل 
دست آمده است. تعداد اندكی از این نوع سفال از هزاره دوم و 
سوم ق.م در شمال سوریه و ایران )شوش( نيز یافت شده است 
(Keblow, 2003: 25(. این نوع خمير، توسط مصریان باستان 

)ميش مست  بود  رفته  كار  به  و چهارم ق.م  پنجم  در هزاره 
نهی و مرتضوی، 1390: 37(. در ایران پيش از اسلام نيز در 
دوره ایلام ميانه )هزاره دوم ق.م( و ایلام جدید )قرون هشتم 
و هفتم ق.م( از این خمير در ساخت ظروف استفاده شده است 

)كامبخش فرد، 1379: 350(.
در قرن ششم هـ. ق و در دوره سلجوقی و خوارزمشاهی، 
تحولی در ساخت سفال با نقاشی زیرلعاب به وجود می آید. به 
نام  به  آفرینی می شود كه  باز  نوع خمير  این  این صورت كه 
خمير سنگی/ ظروف مصری9/ ظروف كوارتز/ سفال سيليکات10/ 
سفال كوارتز11/ سفال فریت-كوارتز12 و سفال فریت13 معروف 
است (Keblow, 2003: 25(. سفالگران در این قرن به منظور 
ابداع  را  خمير  نوع  این  چين،  سونگ  دوره  ظروف  از  تقليد 
كردند )ميش مست نهی و مرتضوی، 1390: 37(. با استفاده 
از این نوع خمير، دیگر نيازی به پوشش گِلی14 نبود؛ زیرا خود 

بدنه سفيد بود و زمينه را برای تزیين فراهم می كرد.
ابوالقاسم كاشانی ساخت این خمير چنين آمده  در رساله 
است: »جمع اجزای مذكوره باشد، هر یک بر ميزانی معين و 
آن چنان بود كه چون خواهند كه جسدی تركيب كنند كه از 
آن اثاث و اوانی سازند چون قصاع و زبادی و كوزها و ازارخانه، 
بستانند از شکرسنگ سفيد مذكور مطحون منخول به حریر 
صفيق ده جزو، از جوهر آبگينه مطحون یک جزو مخلوط با 
نيکو  كرده  در آب حل  لوری سفيد  و یک جزو گل  یکدیگر 
بسرشند مانند خمير و یک شب بگذارند تا نيک مخمر شود. 
بامداد نيکو به دست بزنند و استاد بر سر چرخ به آلات لطيف 

سازد«)كاشانی، 1386: 344(.
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برای ساخت این خمير ده قسمت حجر»مها« )شکر سنگ( 
را خرد كرده، آن را به وسيله ابریشم زبر الک می كنند و سپس 
یک قسمت خاک فریت شيشه ای الک شده و یک قسمت »خاک 
لوری« سفيد یا »واركانی« محلول در آب را با هم مخلوط می كنند 
و آن را مانند خمير نان به خوبی ورز می دهند. این خمير باید تا 
شب بماند تا تخمير شود. صبح كاملا محکم می شد و سفالگر آن 
را روی چرخ سفالگری برای ساخت اشيا به كار می برد. در همين 

راستا هر ماده را مورد بررسي قرار خواهد گرفت:

شکر سنگ
در توصيف »حجر مها« در رساله كاشانی چنين آمده است: 
به اصطلاح  و  به عربی حصاه گویند  »اول حجر مهاست كی 
صناع شکرسنگ و آن سنگی است سفيد صافی مشعشع، از 
بلور در صفا فروتر و از مرمر سفيد صافی تر، در غایت صلابت، 
كی ازو اخگر بسيار از مقدحه فرو آید؛ و معادن آن در مواضع 
بسيار باشد؛ و از بلور همان فایده حصاه حاصل آید مگر آن 
كه بلور عزیز الوجود است و كمتر یافت شود. از بهر آن، آن را 

استفاده نمی كنند«)كاشانی، 1386: 338(.
نام عربی اش »حصاه« است،  به حجر»مها« كه  سفالگران 
»شکر سنگ« می گویند و آن سنگی سفيد است كه از بلور، 
بسياری  مناطق  در  است.  شفاف تر  سفيد،  مرمر  از  و  كدرتر 
خواص  همان  می توان  هم  بلور  از  دارد.  وجود  آن  معادن 
»شکرسنگ« را به دست آورد اما چون بلور گرانبها و كمياب 

است از آن استفاده نمی كنند.
آلن معتقد است كه منظور كاشانی از »شکرسنگ« )حجر 
مها( احتمالا كوارتز است كه احتمالا به سنگریزه های كوارتز 
می شود.  یافت  رودخانه ها  بستر خشک  در  كه  می كند  اشاره 
كوارتز، دی اكسيد سيليکون است و سنگ كریستال خالص ترین 
توليد  نيز  بيرونی   .)Allan, 1973: 115) است  كوارتز  نوع 
»كاسه های  است:  كرده  وصف  طور  این  را  چينی  كاسه های 
چينی را می توان از مروه خالص و تركيب آن با سفال توليد 
اوليه  به معنی سنگ چخماق كه ماده  كرد«. مروه در عربی 

كوارتز  سنگ  بيرونی،  منظور  می رسد  نظر  به  است.  لعاب 
در  كاشانی  رساله  در  سنگ«  »شکر  با  كه  باشد  رودخانه ای 
قرن هفتم هـ. ق قابل مقایسه است )گروبه، 1384: 138(. در 
توضيح سنگ چخماق باید گفت كه این سنگ نوعی كوارتز 
و از مواد معدنی سيليسی است. منظور از »حجر مها« همان 
سنگ چخماق سفيد است زیرا كاشانی اشاره كرده كه از آن 

آتش توليد می شود.

جوهر آبگینه
»جوهر آبگينه« )پودر شيشه( كه ماده اصلی ظروف شيشه  ای است 
به عنوان یک گداز آور عمل می كند و نقطه ذوب را پایين می آورد 
 Keblow,) و به لعاب قليایی كمک می كند تا به بدنه بچسبد

.)2003: 23

گل لوری
در توصيف »گل لوری« سفيد در رساله كاشانی چنين آمده 
است: »نهم گلی است سفيد لزج به قوت و اگرچه در هر موضع 
باشد اما سفيد كمتر بود؛ و كاشانی سفيد و به قوت تمام بود 
و صناع آن را وركانی و لوری گویند منسوب به دیهی ولوزیان؛ 
و ازو نوعی است مانند برف سفيد كی معدن آن در كوه های 
نایين باشد از نواحی اصفهان كی به جص بياميزند و خانه ها 

بدان سفيد كنند«)كاشانی، 1386: 340(.
و  چسبناک  خيلی  سفيد  خمير  یک  سفيد،  لوری«  »گل 
اما  می شود  یافت  جایی  هر  در  كه  این  با  و  است  شکل پذیر 
و خيلی  كاشان سفيد  است. گل رس  آن كمياب  نوع سفيد 
قوی است و سفالگران به آن »وركانی و لوری« می گویند كه 
منسوب به روستایی به نام »لوزیان« است. نوعی از این گل 
وجود دارد كه مانند برف سفيد است و در كوه های نایين در 
اطراف اصفهان یافت می شود و برای گچ كاری خانه ها آن را با 

گچ مخلوط می كنند.
آلن معتقد است كه این گل یک گل غنی سفيد است اما در 
حال حاضر غير ممکن است كه آن را كائولين در نظر بگيریم. 
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كائولين قطعا در ایران وجود داشت و بقایای بسياری از آن در 
سميرم در جنوب غرب اصفهان به دست آمده است. ولف یک 
سفالگران  از  بسياری  كه  می كند  معرفی  را  بسيار خوب  گل 
نزدیک  در  روستا  و در یک  بنتونيت می نامند  را  آن  امروزی 
اصفهان یافت می شود. نام روستا براساس گفته های ولف چاه 
ریسه )شاه ریسه( است اما این كه آیا نزدیک بقایای كائولين 

.)Allan, 1973: 117) واقع شده؛ مشخص نيست
براساس اطلاعات زمين شناسی كانی های رسی به سه گروه 
و  بنتونيتی  رس های  كائولينيتی،  رس های  می شود:  تقسيم 
كشور،  زمين  علوم  داده های  ملی  )پایگاه  معمولی  رس های 
دسترسی در تاریخ 93/9/14(. با توجه به اطلاعات داده شده 
كه  گرفت  نظر  در  رسی  كانی های  را  لوری«  »گل  می توان 
هركدام برحسب مواد تشکيل دهنده می تواند سفيدتر )كائولن 
و بنتونيت( یا تيره تر )رس های معمولی( باشد. پس گل مورد 
اشاره كاشانی باید از نوع سفيد یعنی كائولن یا بنتونيت باشد. 

احتمالا ماده مورد نظر كاشانی همان بنتونيت باشد؛ چرا كه 
این ماده خاصيت چسبانندگی و شکل پذیری زیادی دارد و امروزه 
هم در سراميک سازی كاربرد دارد؛ اما معدن كائولن كه در نایين 
نظر  در  كاشانی  اشاره  مورد  لوری«  »گل  می توان  را  دارد  قرار 
گرفت. پس با توجه با این اطلاعات امروزه این رس ها بر حسب 
مواد تشکيل دهنده نام های متفاوتی مانند بنتونيت و كائولن به 

خود گرفته اند و معادن آن در نایين، كوهپآیه و خور وجود دارد.

تطابق مواد خمیره سفال گونه نقاشی زیر لعاب
از ده قسمت كوارتز،  براساس رساله كاشانی  نوع خمير  این 
یک قسمت خمير شيشه و یک قسمت گِل رس سفيد تشکيل 
شده است؛ یعنی در تركيب این خمير، 83 درصد كوارتز، 8 درصد 
خمير شيشه و 8 درصد گل رس سفيد به كار رفته است )جدول 1(:

و 3 ملاحظه می شود، درصدها  همانطور كه در جداول 2 
در ظروف سفالی مختلف تفاوت های اندكی را نشان داده است. 

جدول 1: مواد و مقادیر ذكر شده برای خمير گل سنگی در رساله كاشانی )نگارندگان( 

گل لوری )بنتونیت(جوهر آبگینه )خمیر شیشه(شکرسنک )کوارتز(
83%8%8%

مواد تشکيل دهنده خمير این سفال ها بر اساس آزمایشاتی كه رابرت ميسون روی سفال های قرون ششم تا هشتم هـ. ق ایران 
انجام داده، به این صورت در جداول 2 و 3 نشان داده شده است:

)Mason, 2004:141) جدول 2: مواد و مقادیر به کار رفته در نمونه های موجود براساس آزمایشات میسون

جدول 3: مقدار مواد به كار رفته در نمونه های موجود براساس آزمایشات ميسون )نگارندگان(

اکسید آهناکسیدمنگنزاکسید تیتانیوماکسیدکلسیماکسیدپتاسیماکسید آلومینیوماکسیدمنیزیوماکسیدسدیماکسیدسیلیس
89%-81%4.3%-1.5%201%-0.1%803%-1.8%2.1%-0.9%2.4%-1.3%0.8%-0.1%0.3%-0.1%1.4%-0.4%
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از آن جا كه آزمایشات ميسون این مواد را به عناصرش تجزیه 
كرده است، در مورد عناصر تشکيل دهنده مواد مذكور در رساله 

كاشانی نياز به توضيحاتی است:
اكسيد سيليس هم ماده اصلی تشکيل دهنده كوارتز )شکر 
سنگ( و هم گل رس سفيد است؛ بنابراین درصد ذكر شده 
برای اكسيد سيليس، هم كوارتز و هم گل رس سفيد را شامل 
می شود. گل رس سفيد را چه كائولن و چه بنتونيت در نظر 
سيليکات  نوع  یک  شيميایی  تركيب  نظر  از  دو  هر  بگيریم، 
آبدار آلومينيوم است كه در آن موادی مانند اكسيد سيليس 
و آلومينيوم وجود دارد، اما مواد تشکيل دهنده كائولن شامل 
اكسيد آهن، اكسيد تيتانيوم، اكسيد كلسيم و اكسيد منگنز 
بر  علاوه  بنتونيت  تشکيل دهنده  مواد  حاليکه  در  می شود؛ 
كلسيم،  اكسيد  شامل  آلومينيوم،  اكسيد  و  سيليس  اكسيد 
اكسيد  دیگر  طرف  از  است.  آهن  اكسيد  و  منيزیوم  اكسيد 
است كه  تشکيل دهنده شخار  مواد  پتاسيم  اكسيد  و  سدیم 
از سوزاندن آن خمير شيشه )جوهر آبگينه( به دست می آید. 
پس می توان درصدهای ذكرشده برای اكسيد سدیم و اكسيد 
پتاسيم را همان درصد خميرشيشه )جوهرآبگينه( در نظر گرفت.

با توجه به آن چه گفته شد، می توان هماهنگی نسبی را بين 
مواد مذكور در رساله كاشانی با آزمایشات ميسون روی خمير 

گل سنگی در قرون مورد نظر مشاهده كرد.

لعاب در سفال گونه نقاشی زیر لعاب
لعاب های قليایی جایگزین لعاب های سربی كه در قرون اوليه 
اسلامی به كار می رفت، شد. سفالگران دریافتند كه احتمال 
دویدگی رنگدانه ها، زیر یک لعاب قليایی متشکل از سدیم یا 
Coo-,2000:92)  پتاس، بسيار كمتر از یک لعاب سربی است

ساخته  گِلسنگی  از خمير  ظروف  این  بدنه  كه  ازآن جا   .)per

شده بود، یک لعاب قليایی می توانست مستقيما برای بدنه ای 
استفاده شود كه با قلم مو و رنگ های مختلف نقاشی شده بود 

.)Fehervari, 1973: 94)

آمده است:»و  چنين  لعاب  ساخت  طرز  كاشانی  رساله  در 

چون معرفت مفردات اجناس معلوم شد ازین مفردات بعضی 
با  نسبت  به  سازند.  مفرد  جوهر  یک  و  كند  جمع  بعضی  با 
تركيب اصل؛ و آن چنان باشد كه از شکرسنگ مدقوق مسحوق 
مطحون منخول به حریر صد و پنج جزو بگيرند و از شخار به 
مقدار بنادق و بادام كوفته صد جزو. این اخلاط با هم مختلط 
در فرن بگدازند كه به اصطلاح ایشان برنر گویند« )كاشانی، 

.)341 :1386
و  شده  آسياب  كوارتز  مساوی  تركيب  از  قليایی  لعاب 
خاكستر گياهان بيابانی تشکيل می شد. برای ساخت این لعاب 
با  را  ابریشم  با  الک شده  و  كوارتز خردشده  پنج جزء  و  صد 
صد جزء شخار كه به اندازه فندق و بادام، خردشده، تركيب 
در  را  قليایی  لعاب  ساخت  در  لازم  مواد  نيز  ولف  می كردند. 
كوهی )كوارتز(، سنگ چخماق و قليا ذكر كرده و می نویسد: 
»دُر كوهی برای لعاب آبگينه ای باید به خوبی كوبيده شود و 
با كرباس آن را صاف كنند. سی كيلو قلياب و بيست و پنج 
با هم  به خوبی  كيلو در كوهی و سنگ چخماق كوبيده كه 
آميخته شده و دویست و بيست گرم اكسيد منگنز به آن افزوده 

می شود«)ولف، 1372: 144(.
مواد تشکيل دهنده لعاب شامل شکرسنگ )كوارتز( و شخار 
یا سودا است. اینک مواد مورد استفاده در لعاب توضيح داده 
می شود و از ذكر دوباره شکرسنگ به دليل توضيح در قسمت 

خميره خودداری می شود.

شخار
آمده است:  چنين  كاشانی  رساله  در  »شخار«  توصيف  در 
كه  آن  اعتبار  به  گویند  قليه  را  آن  كه  باشد  شخار  »پنجم 
به  بسوزانند  خالص  را  آن  نمونه سپيده  كمال  به حد  اشنان 
غير آن كه به شوره مختلط باشد. چه آن مانند اشنان است؛ و 
بهترین شخار آن باشد كه چون بشکنند ميانش سرخ فام تيز 

بوی بود« )كاشانی، 1386: 339(.
»شخار« كه به آن »قليه«15 می گویند؛ از سوختن گياه كاملا 
رسيده و خالص »اشنان« حاصل می شود. این گياه نباید با گياه 
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»شوره« كه به »اشنان« شباهت دارد تركيب شود؛ زیرا آن را 
خراب می كند. بهترین نوع »شخار« آن است كه وقتی آن را 
می شکنند وسطش به رنگ قرمز باشد و بوی تيزی از آن به 
مشام برسد. »اشنان« گياه »سالسولا سودا«16 و »شوره« گياه 
»سالسولا تراگوس«17 است. براساس این رساله، شخار به معنی 
سودا است و یک عامل گدازآور برای لعاب ها در این زمان بود 

.)Allan, 1973: 112)

تطابق مواد لعاب سفال گونه نقاشی زیرلعاب
با مقایسه مقادیر مواد لعاب براساس رساله كاشانی )جدول 
4( و آزمایشاتی كه ميسون روی لعاب های قليایی قرون مورد 
نظر )ششم تا هشتم هـ. ق( انجام داده )جداول 5 و 6( عدم 
تطابق در مواد تشکيل دهنده نمونه های باقيمانده و مواد مواد 

مذكور در رساله كاشانی مشاهده می شود:

)Mason, 2004:141( جدول 5: مقدار و مواد به كار رفته در لعاب نمونه های موجود براساس آزمایشات ميسون

جدول 4: مواد و مقادیر یاد شده در رساله كاشانی برای ساخت لعاب قليایی )نگارندگان(

شخار )سودا(شکر سنگ )کوارتز(
49 درصد51 درصد

جدول 6: مواد موجود در لعاب های قليایی نمونه های موجود براساس آزمایشات ميسون )نگارندگان(

اکسید آهناکسید منیزیوماکسید آلومینیوماکسید کلسیماکسید پتاسیماکسید سدیماکسید سیلیس

65%-74%10%-17%1.9%-206%4.3%-7%0.5%-1.5%0.7%-4.6%0.4%-1.2%

با توجه به اینکه ماده تشکيل دهنده كوارتز، سيليس است؛ 
درصد اكسيد سيليس در آزمایشات ميسون نشان دهنده كوارتز 
است. همانطور كه مشاهده می شود مقدار اكسيد سيليس حدود 
پنج جز ذكر  و  ماده در رساله كاشانی صد  این  اما  %70 است 

شده كه حدود %50 می شود. همچنين مواد تشکيل دهنده شخار 

اكسيد پتاسيم و سدیم است كه درصد این ماده طبق آزمایشات 
ميسون )حدود %20( با مقدار ذكر شده در رساله كاشانی )49%( 

مطابقت ندارد.
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گونه های سفال با نقاشی زیرلعاب
و مصمت  دو دسته شفاف  به  رساله سفال ها  این  براساس 
)مات( تقسيم شده و نوع شفاف به دو دسته منقش سپيدبوم 
و منقش سبزبوم تقسيم شده است: »...بعد از آن به دو قسم 
باشد: شفاف یا مصمت و شفاف هم بر دو قسم بود: یا منقش 

سپيدبوم یا منقش سبزبوم «)كاشانی، 1386: 345(.
نقاشی  با  سفال  همان  سپيدبوم  منقش  می رسد  نظر  به 
همان  منقش سبزبوم  و  زمينه سفيد  روی  و سياه  لاجوردی 

سفال قلم مشکی باشد كه اجمالا بررسی می شود:

سفال منقش سپیدبوم
با رنگ های آبی و سياه در حدود  نقاشی زیرلعاب  تکنيک 
سال 597 هـ. ق در ایران توسعه می یابد )آلن، 1383: 26(. 
رنگ های سياه، آبی كبالت، آبی فيروزه ای و سبز برای تزیين 
انتخاب  رنگ  آرایش  می رفت.  به كار  زیرلعاب  منقوش  سفال 
شده عمدتا به رنگ لعاب مورد استفاده بستگی داشت. گاهی 
اوقات هر سه رنگ )سياه، آبی كبالت و آبی فيروزه ای یا سبز( 
با هم زیر لعاب شفاف بيرنگ به كار می رفت اما كاربرد دو رنگ 
سفال ها  این   .)Fehervari, 1973: 94) بود  رایج  آبی  و  سياه 
احتمالا همان ظروف سپيد بوم )تصویر 1( مورد اشاره كاشانی 

است )كاشانی، 1386: 345(.
كاشانی در این زمينه می نویسد: »اما منقش سپيدبوم سياهی 

را مزرد و لاجوردی را سليمانی و سرخی را مغنيسيا و سبزی را 
نحاس محرق با توبال مدقوق مسحوق منخول، هر یک با قدری 

حصا آميخته نقش كنند«)كاشانی، 1386: 345(.

تصویر 1: سفال گونه نقاشی زیرلعاب با رنگ لاجوردی و سياه روی 
زمينه سفيد )نگارندگان(

»مزرد« سنگی سياه است مانند سرمه و پس از حرارت دیدن 
در  جاجرم  كو های  در  سنگ  این  معادن  می شود.  براق  سياه 
خراسان یافت می شود. »مزرد« رنگدانه ای بود كه برای تزیينات 
زیرلعابی سياه به كار می رفت. ولف به یک معدن در نزدیکی 
نایين اشاره كرده كه امروزه برای تهيه رنگ سياه به كار می رود 
و شامل %85 كروميت18، %10 منگنز و %5 سيليکات منيزیوم 
می شود (Allan, 1973: 117(. »مزرد« قطعا همان كروميت است 
و ساختمان بلوری آن باعث می شود كه در لعاب قليایی حل نشود 
و در نتيجه از آميزش خطوط و نقوش جلوگيری شود )متين 
و محمدی، 1387(. شيندلر19 كه در قرن نوزدهم ميلادی به 

جدول 7: مواد مذكور در رساله كاشانی برای سفال نقاشی زیرلعاب )نگارندگان( 

معادن معادل امروزی نام ماده

در اکثر مناطق یافت می شود کوارتز شکرسنگ )حجر مها(
پودر شيشه جوهر آبگینه

کاشان روستای لوزیان، نایین، چاه ریسه، کوهپآیه و خور بنتونیت گل لوری
کوه های جاجرم خراسان، قمصر کاشان کرومیت مزرد
کوه های ظاهر کاشان در قریه قمصر سنگ لاجورد سلیمانی

منگنز مغنیسیا
مس نحاس
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ایران سفر كرده بود، اطراف قمصر را از نظر زمين شناسی حاوی 
سنگ های دولوميت با رگه هایی از كروميت توصيف كرده است 
(Keblow, 2003: 34(؛ بنابراین سفالگران از لحاظ كروميت، 

خودكفا بودند.
توصيف كرده است: »هفتم  این صورت  به  را  مزرد  كاشانی 
سنگی است به غایت سياه و تيره مثل كحل كه از آتش هم 
سياه براق برون می آید، معدن او به دیار خراسان است از كوه های 

جاجرم و آن را مزرد خوانند«)كاشانی، 1386: 340(.
آبی یک ماده رنگی پركاربرد در سفال های نقاشی زیرلعاب 
بود. رنگ آبی كبالت، در هنگام حرارت شره می كرد به همين 
برای  می شد(،  ثابت  لعاب  زیر  )كه  كروميت  سياه  از  دليل 
استفاده  شده بود،  تزیين  كبالت  آبی  با  كه  نقاطی  دورگيری 
می شد (Keblow, 2003: 36(. آلن معتقد است كه رنگ آبی 
از اكسيدكبالت20 به دست می آمد )آلن، 1383: 26(. معادن 
سنگ لاجورد كه سفالگران به آن »سليمانی« می گویند، در 
آن  مردم  و  است  قمصر  روستای  در  كاشان  ظاهر  كوه های 
استخراج  این سنگ توسط حضرت سليمان  جا معتقدند كه 
غلاف  یک  در  سفيد  براق  نقره  شبيه  سنگ  این  شده است. 
سنگی سياه است و از آن رنگ لاجوردی مانند لعاب لاجوردی 
امروزه در 10 كيلومتری شمال  این معدن  به دست می آید. 
كانسارهای  حاوی  و  دارد  قرار  كاشان  قمصر  روستای  غرب 

كبالت است كه از آن برای رنگ آبی استفاده می شد.
»ششم  آمده است:  صورت  این  به  كتاب  در  لاجورد  سنگ 
سنگ لاجوردست كه به اصطلاح صناع سليمانی گویند. معدن 
او بر قریه قمصرست در كوه های ظاهر كاشان و به زعم ایشان 
از مستخرجات سليمان النبی است عليه السلام و آن مانند نقره 
طلقم درخشنده بود در غلاف سنگی سياه كه ازو لون لاجورد 

آید مثل آبگينه و غيره...«)كاشانی، 1386: 339(.
مذكر  اصطلاح  گویا  است.  منگنز21  معنی  به  »مغنيسيا« 
Al-) رفته اس  به كار  منگنز  مختلف  رگه های  برای  مونث  تو 

اكتفا  ماده  این  به ذكر  تنها  این كتاب  lan, 1973: 117(. در 

شده است:»هشتم مرقشيای ذهبی و فضی و مغنيسيای مذكر 

و مونث و....«)كاشانی، 1386: 340(.
»نحاس« به معنی مس است و منظور از توبال مس، خرده های 
مس است كه هنگام كوبيدن گداخته مس فرو می ریزد. بهترین 
نوع مس نرم و به رنگ قرمز مایل به سبز است و از آن رنگ 
كاشانی  ابوالقاسم  كتاب  در  »نحاس«  می آید.  دست  به  سبز 
چنين توصيف شده است:»دوازدهم نحاس محرق و توبال مس 
باشد و بهترین همه سرخ سبز فام نرم آهنگ بود كه ازو لون 

سبزی متولد می شود...«)كاشانی، 1386: 341(.

سفال منقش سبزبوم 
تزیين در زیرلعاب آبی فيروزه ای معمولا فقط به رنگ سياه 
بود (Fehervari ,1973 :94(. در قرن ششم و هفتم هـ. ق شيوه 
نقاشی زیرلعاب معمولا به رنگ مشکی زیرلعاب فيروزه ای رایج 
بود كه به آن قلم مشکی گفته می شود )تصاویر 2 و 3(. در 
این روش طرح های سياه مستقيما روی خميره نقاشی می شد 
و سپس ظرف را با لعاب آبی- سبز درخشان یا با لعاب شفاف 
بيرنگ پوشش می دادند )پوپ، 1387: 1839(. این نوع سفال 
احتمالا همان ظروف منقش سبزبوم مورد اشاره كاشانی است 

)كاشانی، 1386: 345(.
كاشانی در مورد این ظروف می نویسد: »... و سبزبوم را به 
مزرد مجرد نقش كنند و به جوهر آبگينه مطحون منخول به 
كتيرا در آب حل كرده آلات را مدهون كنند و بر سر غربالی 
فراخ چشمه نهند كه مکبه تغاری باشد تا رنگ افزونی ازو به 
آفتاب خشک كنند.«)كاشانی، 1386:  به  و  فرو چکد  تقطير 
می توان  مانده،  برجای  ظروف  نمونه  از  كه  همانطور   .)345
دریافت كه براساس رساله ابوالقاسم كاشانی، سياه تنها رنگ 

به كار رفته زیر یک لعاب فيروزه ای/ سبز، بود.

تصویر 2: سفال گونه نقاشی زیرلعاب با رنگ سیاه زیرلعاب 
)Freer and Sackler Gallery) فیروزه ای

ب
طای

س الا
فای

 و ن
هر

جوا
س ال

عرای
ب 

کتا
به 

اد 
ستن

 با ا
اب

ر لع
ی زی

اش
ه نق

گون
ال 

سف



فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی شماره هفتم و هشتم - پاییز و زمستان 1394  40

تصویر 3: سفال گونه نقاشی زیرلعاب با رنگ سياه زیر لعاب فيروزه ای 

)Royal Ontario Museum(

این نوع سفال با »مزرد« )كروميت( نقاشی می شود و ظروف 
را با پودر شيشه مخلوط با كتيرا كه در آب حل شده، آغشته 
می كردند و بر روی غربال می گذاشتند تا رنگ های اضافی آن 

بچکد.
منظور از نقاشی روی یک زمينه سبز، نقاشی زیر یک لعاب سبز 
رنگ است. رنگ سبز احتمالا نشانگر تنوع رنگ های فيروزه ای 

است كه در قرون ميانی در ایران بسيار مرسوم بوده است.

نتیجه گیری
تا هشتم هـ. ق مركز صنعت  پنجم  قرون  شهر كاشان در 
سفال بود. اهميت این شهر در سفالگری از آن جا مشخص می شود 
در  كه  می كند  سفالی  بر  دلالت  امروز  به  تا  كاشی  كلمه  كه 
قرون ميانی در این شهر ساخته می شده است. همانطور كه از 
كتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب برمی آید؛ سفالگران از 

لحاظ تهيه مواد مورد نياز در تهيه سفال و به ویژه سفال با 
نقاشی زیرلعاب خودكفا بوده اند. كاشانی پس از اشاره به هر 
ماده، به معدن آن اشاره می كند و همانطور كه در جدول 7 
خلاصه شده است می توان مشاهده كرد كه بيشتر مواد لازم از 
كاشان و اطراف آن قابل حصول بوده است. پس به طور خلاصه 
را  )بنتونيت(  لوری  گل  كاشان  سفالگران  كه  گفت  می توان 
از قریه  از روستای لوزیان در كاشان، بطانه )سنگ آهک( را 
فين، مزرد )كروميت( را از كوه های جاجرم خراسان و قمصر 
كاشان و سليمانی )سنگ لاجورد( را از قمصر كاشان به دست 

می آوردند.
مقایسه دستورالعمل داده شده در كتاب عرایس الجواهر و 
نفایس الاطایب با آزمایشات انجام شده روی نمونه سفال های 
آن  از  حاكی  ميسون،  توسط  ق  هـ.  هشتم  تا  ششم  قرون 
در  زیرلعاب  نقاشی  سفال های  سنگی  گل  خمير  كه  است 
این دوران با دستورالعمل ذكر شده در كتاب عرایس الجواهر 
این  لعاب  در  تطابق  این  اما  دارد  مطابقت  نفایس الاطایب  و 

سفال ها دیده نمی شود.
سفال های منقوش زیرلعاب به دو دسته منقش سپيد بوم 
سفال  همان  احتمالا  كه  شده اند  تقسيم  بوم  سبز  منقش  و 
قلم  سفال  و  سفيد  زمينه  روی  سياه  و  لاجوردی  نقاشی  با 
است. این دو نوع سفال در قرون ميانه مخصوصا طی  مشکی 
ادوار سلجوقی تا ایلخانی بسيار توليد می شده و از مهم ترین مراكز 
ساخت آن شهر كاشان بوده است؛ كه گواه این مدعا نمونه های 

زیادی است كه تا امروز باقی مانده و زینت بخش موزه ها شده اند.

پی نوشت ها
1. اول »مقدمه در معرفت ادوات و آلات و اسباب و مایحتاج آن كی 
به مثابت ماده بود ،»دوم« بر معرفت تحليل آن آلات و »سوم« بر 

معرفت تركيب آن آلات« )كاشانی، 1385: 344-338(.
2. Allan

3. Keblow Bernsted

4. Mason
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5. Wolf

6. مهره سبزی كه برای دفع چشم زخم به خود می بستند.
گلابه  معنای  به  اسليپ  هم  و  انگوب  هم   :Engobe, Slip  .7
است. گلابه به پوششی گفته می شود كه برای تغيير رنگ سفال یا 
ایجاد لآیه ای بين بدنه و لعاب برای تنظيم ضریب انبساط حرارتی 
آن ها بر روی بدنه سفال اعمال می كنند و از مخلوط دوغاب گِل و 

لعاب ساخته می شود )تمدن، 1385: 54(.
8. Stone Paste

9. Egyptian ware 

10. Silicate pottery

11. Quartz ware

12. Frit- quartz ware

13. Frit

14. Slip
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Abstract 

Arayes-al-Javāher and Nafayes-al-Atāyebs is the name of a treatise that has been written by 
Abul-Qāsem Abdallāh Kāshani. Although the main subject of this treatise is on minerals, gems, 
and perfumes. But, the author has dedicated the last chapter of his treatise to tile and pottery 
industry because of he has been from Abū Ṭāher Family which is a famous potter family in 
Kashan at 6th and 7th A.H. He has a specific meanings and importance among researchers of 
this field. One of the techniques that Abul-Qāsem Kashani mentioned in his book, is the tech-
nique of underglaze painting. He completely described necessary materials for making paste 
and glaze of this kind of pottery. The aim of this research was study on the valuable documents 
and compatibility of its represented information as well as comparing it with new researches 
in archaeology. It is tried to answer some questions as: Where did potters from Kashan provide 
the required materials for production of underglaze painted pottery? Or based on this book, 
how many categories had underglaze painted pottery? Also, how much compatibility is there 
in the mentioned materials in Abul-Qāsem treatise with the experiments of Mason on avail-
able sherds of these kind of pottery? The method of data collection was library references and 
field method. The reserch method was descriptive-historical and comparative. Results showed 
that Kashan was one of the most important centers for production of underglaze painted pot-
tery and necessary materials were available around the region. Potters from Kashan in 6th to 
8th A.H produced it in 2 ways: “Monaghash-e- sefid boom” and “Monaghash-e- sabz boom” 
which compare with “lazuli and black on white background” and Qalam Meshki )decorated in 
black under a turquoise glaze). Also the tests conducted by Mason on existing sherds of these 
centuries showed a relative correspond to materials of paste but not in materials of glaze which 
mentioned in Kashani treatise.

Key words: Underglaze painting, Abul-Qāsem Abdallāh Kāshani, Arayes-al-Javāher and 
Nafayes-al-Atāyebs, Ghalam Meshki pottery.
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